
روزنه

بزرگداشت کیارستمی 
در آمریکا

شــرق: یاد عباس کیارســتمی با 
نمایش فیلــم «کلوزآپ» در واکر 

آرت سنتر گرامی داشته شد. 
به گزارش مهر، واکر آرت سنتر 
مرکز هنری مینه ســوتا در آمریکا 
کــه از مراکــز معتبــر بین المللی 
در هنر بصــری و نمایش معاصر 
است، پنجشنبه شب، هفت مرداد 
با نمایــش فیلم «کلــوزآپ»، یاد 
کارگــردان  کیارســتمی،  عبــاس 
ســینمای ایران، را گرامی داشت. 
ایــن مرکز هنری در ســایت خود 
اسکورســیزی  «مارتین  نوشــت: 
زمانی عباس کیارســتمی را برای 
«ارائــه بالاترین ســطح هنری در 
سینما» تحسین کرد. این فیلم ساز 
برجســته ایرانی چندین سال پیش 
در پاســخ بــه این کلمــات گفته 
بود: «این تحســین شــاید زمانی 
مناسب تر باشــد که من درگذشته 
باشــم» و متأســفانه آن روز فــرا 
گرامیداشت  برای  اســت.  رسیده 
میــراث او و یادبود درگذشــتش، 
«کلــوزآپ»،  فیلم  «واکــر»  مرکز 
ســاخته ســال ۱۹۹۰ کیارستمی، 
را بــه نمایــش می گــذارد. ایــن 
فیلم در ســال ۱۹۹۸ در این مرکز 
و  دیالوگ   قالــب «مجموعــه  در 
بازنگری واکر» اکران شد و زمانی 
به نمایش درآمــد که کمی پیش 
از آن کیارســتمی نخــل طــلای 
کــن ســال ۱۹۹۷ را بــرای فیلم 
کرده  دریافــت  گیــلاس»  «طعم 
بود. در آن زمــان برنامه «عباس 
کیارســتمی: مــروری بــر آثــار» 
به عنوان  کارگــردان  ایــن  میزبان 
ایــن  میهمــان  بیســت وپنجمین 

مجموعه بود».
در ادامه این متن آمده اســت: 
کیارســتمی  نشســت  ایــن  «در 
ازجمله  آثــارش  همــه  دربــاره 
«کلــوزآپ» بــا ریچارد پنــا، مدیر 
برنامه انجمن فیلم لینکلن ســنتر 
و رئیس کمیته انتخاب فســتیوال 
فیلم نیویورک، به بحث نشســت. 
و  از مســتند  ترکیبی  «کلــوزآپ» 
داســتان اســت که حس زندگی 
واقعی را از ماجرایی ارائه می کند 
که در آن حســین سبزیان خودش 
را به جای یك کارگردان مشــهور 
ایرانی،  جا می زنــد و از طریق او 
به زندگی یــک خانواده در تهران 
وارد می شود. «کلوزآپ» که ابتدا 
از ســوی منتقدان ایرانــی به باد 
انتقاد گرفته شد، برای استفاده از 
رئالیســم و عبور از دیوار چهارم و 
لحظات کوچک  درباره  کنجکاوی 
ثانویه در نهایت  و شخصیت های 
بــه چهره ای  را  کارگــردان  ایــن 
مطرح در ســطح جهان بدل کرد 
به عنوان یک شــاهکار  اکنــون  و 
در  و  شــناخته می شود  سینمایی 
فهرســت بی اف ای به عنوان یکی 
از بزرگ ترین فیلم های همه تاریخ 

سینما جای گرفته است».
براســاس این متن، کیارستمی 
در صحبتــش با پنا دربــاره اولین 
فیلمش، «نان و کوچه» محصول 
سال ۱۹۷۰ از این گفت که تصمیم 
گرفــت با یک پســر نابازیگر و یک 
ســگ کار کنــد و این پــس از آن 
بود که او نتوانســت یــک بازیگر 
حرفه ای هفت ســاله پیدا کند. این 
فیلــم اولین فیلم از هشــت فیلم 
کوتاهی بــود که او بــرای کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
ساخت و به درســتی شروع کاری 
ظاهر  به تصویرکشــیدن  کــه  بود 
پیش پا افتــاده زندگی روزانه را با 
طنز، حساسیت و توجه به جزئیات 

در مرکز کار خود قرار داده بود. 
در ایــن متــن درباره شــرایط 
ســخت رســیدن کیارســتمی به 
آمریکا نیز نوشــته شده و اینکه با 
تلاش هــای چندین نفــر ازجمله 
سفیر پیشین ژاپن، این سفر در آن 

سال محقق شد. 

نوا

مردی صاحب عاشقانه ترین  زخمه های تار
تار تنهای شریف

نمی دانم در شــرح حال فرهنگ شــریف، یکی از شریف ترین 
نــوادر تار ایران، بایــد از درد و رنــج و دل آزردگی های امروزش 
بنویســم یا از ۷۰ ســال عاشــقی و پروانگــی و فرزانگی هایش. 
هنرمنــدی که عاشــقانه هایش، ترنــم زخمه های دلنشــینش، 
آواز نســلی طلایی است از موســیقی آوازی این سرزمین، از تاج 
اصفهانی یا محمود محمودی خوانســاری؛ از بنان تا گلپا و ایرج 

و محمدرضا شجریان. 
«عشــق می ورزم به زخمه های ســازِ تنهای تو/ می بوســم آن 
پنجه های ظریف و شــریف تو/ در جهان یک نام هســت بر بلندای 

اهل عشق/ همه با عشق گویند آن هست نام شریف تو»
فرهنگ شریف شــاعرِ تارِ ایرانی است و هر زخمه تارش بغض 
غزلی اســت بر پرده عشــاق. در خانواده ای دیده به جهان گشــود 
که مکتب عاشــقی بود و دلدادگی، خانه پــدری محل آمدورفت 
موســیقی دانان بــزرگ آن زمان بــود؛ از مرتضی خان نــی داود تا 
عبدالحسین خان شــهنازی. از همان کودکی شیون زخمه های تار 
بر دل و جانش آتشــی انداخته بود. مؤثرترین شخص در زندگی و 
آینده او عبدالحســین شــهنازی بود. تار ایرانی را با زخمه های ساز 
شــهنازی بدون بهره گیری از کلاس درس استادی، فرا گرفت و در 
چهارســالگی بر تمام ردیف ها و دســتگاه های موسیقی ایرانی به 
روایت شــهنازی مســلط شــد، طوری که با دهان همه را از حفظ 

زمزمه می کرد. پدرش با 
نوازندگان  از  خود  اینکه 
بــود  تــار  چیره دســت 
ردیف هــای  ســال ها  و 
با  را  ایرانــی  موســیقی 
می نواخــت  ظرافــت 
امــا بــا مشــاهده نبوغ 
و شــنیدن صدای ســاز 
فرزندش، بــه احترام او 
دیگر هیچ گاه در برابرش 
دســت به تار نبــرد. این 
نابغه کوچک آن قدر زیبا 
و دلنشین می نواخت که 

در ۱۰سالگی به عنوان سولیســت و تکنواز تار کنار بزرگانی همچون 
عبدالحســین خان شــهنازی، احمد عبادی، لطف االله مجد و حسین 
یاحقی در رادیو جزء نخســتین تکنوازان برنامه رادیویی «گلها» بود 
و این ســرآغاز بیش از ۷۰ سال مشق عاشقی و دلدادگی و فرزانگی 

او شد. 
فرهنگ شــریف با شناختی که از همنشــینی با بزرگان و سیر و 
مکاشــفه در دنیای اصــوات و مفاهیم و تفکر در ذات موســیقی 
اصیل ایرانی به دســت آورده بود، توانســت روایتی نــو و بدیع از 
تــار ایرانی ارائه کنــد. وی با به کارگیری ظرافت هــا و قابلیت های 
ســاز تــار در انگشــت گذاری و مضراب زنی دســت بــه ابداعاتی 
خلاقانــه و هوشــمندانه زد و به گفته خیلــی از صاحب نظران و 
موسیقی شناسان، دلنشین ترین و شیرین ترین صدای تار، زخمه های 
ســازِ شریف اســت که تکنیک هایی که در مضراب و پنجه ایشان و 
صدادهی های متنوع ســاز ایشــان وجود دارد، با توجه به اصالت 
و ایرانی بودن آن و ســکوت های پیچیده اما ســنجیده و احاطه بر 
روایت های متفاوت ردیفی شاهدی بر این مدعاست و از این رهگذر 

شیوه و سبک نوازندگی وی تنها منحصر به خود اوست. 
فرهنگ شــریف با ذوق و قریحــه ای یگانه، چنان نغمه هایی بر 
پیکر تار ایرانی نوشت که خاطره موسیقایی نسل های دیروز و امروز 
و فردای ایران شــد؛ «گل گریه با صدای گلپــا»، «پیوند مهر با آواز 
محمدرضا شجریان»، «عاشقانه های تار»، «بداهه نوازی در همایون 
با آواز محمدرضا شــجریان»، «مهرافروز»، «نازنین یار»، «کرشمه»، 
«بــزم عاشــقان با آواز ایرج و گلپا»، «ســاز و نوا»، «موی ســپید با 
آواز گلپا»، «چنگ اورنگ ۱و۲»، «شــور معشــوق»، «آه باران با آواز 

محمدرضا شجریان».
فرهنگ شریف بداهه نوازی برجسته و شیرین پنجه توانایی است 
که برجســته ترین اثر بداهه او آلبوم عاشــقانه های تار با هم نوازی 
تنبک ســعید رودباری اســت. آفرینش جملاتی فارغ از قالب های 
ردیف، جواب هــای کوتاه و مؤثر، اجرای ماهرانه انواع کشــش ها 
و مالش هــای طولی و عرضی که ریشــه در روش های ویلن نوازی 
ایرانی دارد و آفرینش کوک های گوناگون اختصاصی، از ویژگی های 

برجسته هنر نوازندگی فرهنگ شریف به شمار می رود. 
وی از معدود موســیقی دانان ایرانی است که در دانشگاه های 
آمریکا کرســی اســتادی داشــته و ســال ها به تدریس موسیقی 
دســتگاهی و تار ایرانی می پرداخت. اســتاد فرهنگ شریف دارای 

نشان درجه یک هنری از وزارت ارشاد اسلامی است. 
در این میان تکلیفِ مســئولانِ هنری در این کشــور مشــخص 
اســت، انگار حرجی به آنان نیســت! هرازگاهی بر بالین هنرمندی 
ظاهر می شــوند و وعده ای سر خرمن می دهند و عکسی به یادگار 
می گیرنــد که به خیال خــود در فردای تاریخ نشــان دهند ما کنار 

هنرمندان بودیم! اما حقیقت چیز دیگری است. 
موسیقی دانی والامقام که در این روزهای سالخوردگی و آزردگی 
هنوز نه بیمه خدمات درمانی دارد و نه حقوق بازنشســتگی! همه 
جای جهان هنرمندان تاج سر ملت ها هستند اما در ایران خاک پای 
مــردم! در روزگاری زندگی می کنیم که تنها زمان، پاســدار حقیقی 
میراث هنرمندان ماســت. اســتاد یک روز بــا ناراحتی گفت: «تنها 
دلخوشی ما مردم هســتند». راست هم می گفت. بعد از این همه 
ســال عزلت نشینی خواسته و ناخواســته، بعد از ۷۰ سال فعالیتِ 
مؤثر در عرصه موســیقی، حالا حتی به اندازه یک یادکردنِ ساده، 

دلخوشی دیگری نمی ماند، حتی اگر «فرهنگ شریف» باشد. 
«عشــق می ورزم و امید که این فن شــریف/ چون هنرهای دگر 

موجب حرمان نشود».
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شــرق: مصدق و حــوادث کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ 
همچنــان مبحثی جذاب و بحث برانگیــز در تاریخ ایران 
است؛ ازاین روست که بازخوانی آن در قالب آثار نمایشی 
توجه را به خود جلب می کند و مخاطبان جست وجوگر 
را به ســالن ها می کشــاند. این روزها روایتــی تازه از این 
مرد تاریخ ســاز و نیــز آن دوران خاص تاریخی بر صحنه 
نمایش تالار وحدت اســت که کلاژگونه و در ضرباهنگی 
روزنامه وار این ســوژه پرکشــش را با حضور چهره های 
سرشــناس ماننــد آییــش، راد، رضا بهبــودی، نرگس 

محمدی، خسرو احمدی و... بازخوانی می کند. 
راپورت های شــبانه دکتر مصدق، عنوان این نمایش 
است که تلاش دارد نخست وزیر خاص ایران را از لابه لای 
تیتر روزنامه های آن دوران رصد  کند، سیاست مداری که 
معتقد بود آزادی مطبوعات یک امر حتمی اســت؛ حتی 
اگر به ضررش بنویســند. حضور ۶۳ بازیگر، خاطره بازی 
با برخــی ترانه های فولکلــور دهه ۳۰ و... نیــز از دیگر 

جذابیت های نمایشی این اثر محسوب می شود. 
نمایش اما با وجود تم سیاســی، ترنمات احساســی 
و حماســی کــم نــدارد؛ ازاین رو بــا ترانه نوســتالژیک 
«خوشــه چین» آغاز می شــود؛ اثری جاودانــه که متن 
آن با تلاش های میهن پرســتانه مصدق هم ســاز است؛ 
خوشــه چین با صدای محمدرضا منصــوری در تاریکی 
تــالار وحدت می پیچــد تا پــرده نمایش بــالا رود، این 
آوازخوان جوان در کنسرت سال ۹۳ خود همین ترانه را 
در کنسرتش در همین تالار وحدت اجرا کرده بود و این بار 
خوانشــی نوین دارد. منصوری می گوید: «موسیقی رنگ 
زمانــه دارد و هر ترانه و حتی هر زخمه تار بازتاب دهنده 
دوره ای اســت که هم اهل فن آن را درمی یابند  و هم در 
درازمدت اکثریت جامعه متوجه مقصود آن می شــوند، 
همین دو ترانه که این شــب ها در تئاتر مصدق اجرا شد، 
نمونه هایی خوب برای مقصود من هستند؛ آثاری که در 
اوج تنگناهای سیاسی و خفقان متولد شدند و از اشتیاق 
ایرانیان به میهن شــان گفتند و به بیگانگان پیام شــان را 
فرستادند. آثاری که در عین بازگویی ناب ترین احساسات 
به وطن، سیاسی و اجتماعی هستند و پیام شان را آشکارا 

به مخاطب می رسانند».
او ادامه می دهد: «جای چنین ترانه هایی نباید خالی 
بماند، البته آثار درخور توجهی هم این چند ســاله خلق 

شــده اند که اتفاقا گل هم کرده اند، اما به نظر می رســد 
باز هم نیازمند ترانه های ملی میهنی هســتیم که هم از 
منظر ترانه و هم از منظر موســیقایی روح زمانه معاصر 

را منعکس کنند».
او گفت: «در عصری زندگی می کنیم که جهانی سازی، 
همه فرهنگ های کوچک تر و خرده فرهنگ ها را می بلعد 
و راز مانایــی در چنیــن هنگامــه غریبی حفــظ میراث 
فرهنگــی - هنری اســت، شــاید هیچ میراثــی ماناتر و 
منتقل  شــدنی تر از موسیقی نباشــد؛ هنری که وابستگی 
مکانــی و زمانی ندارد و با یک کلیــک می توان آن را به 
اقصا نقاط دنیا تســری داد. موسیقی ایرانی پتانسیل های 
بالایی بــرای جذب مخاطب دارد و حیف اســت در این 
روزگار کــه هر کشــور در حال اســتیفای ســهم خود از 
فرهنگ جهانی اســت از گسترش موســیقی کشورمان 

غافل بمانیم».
منصــوری دربــاره لــزوم ســاخت موســیقی برای 
تئاترهای روی صحنه می گوید: «حیف اســت تئاترهایی 

روی صحنه می روند که برای شــان موســیقی ســاخته 
نمی شوند؛ چون ارائه موسیقی در خلال یک اثر نمایشی، 
تأثیرگذاری درخور توجهی دارد که نباید از آن غافل شد. 
از کمبــود بودجه هنر نمایــش باخبرم و می دانم بخش 
بزرگی از خلأ موســیقی در آثار نمایشی، ریشه در همین 
بی پولی دارد، بنابراین ابراز امیدواری می کنم با ترمیم این 
مهم،  در مســئله موسیقی در تئاتر ها گشایش معناداری 

رخ دهد. 
منصوری که ســال ۱۳۹۱ با آلبوم موســیقی ســنتی 
متفاوت «ترانه شــو فریاد مرا»، خود را به جامعه هنری 
معرفی کرده معتقد اســت. «مدت هاســت در ســینما، 
آهنگ سازی برای فیلم به یک باور بدل شده است، اما این 
نیاز در تئاتر کشورمان جدی گرفته نشده، اکثریت تئاترها 
با موسیقی انتخابی پیش می روند که جای افسوس دارد 

و امیدوارم این نقص به زودی برطرف شود». 
اما از موسیقی که بگذریم، درخشش فرهاد آییش در 
نقش مصدق نقطه عطف این نمایش اســت. آییش که 

به دلیل قد بلند، لاغری و صورت کشــیده شــباهت های 
ظاهری درخور توجهی به دکتــر مصدق دارد، به لطف 
بازی زیبا، صداســازی و نیز بهره مندی از وسایل شخصی 
مانند عصا، بارانی بلند و عینک، خود را به  عنوان مصدق 

به مخاطب می باوراند. 
آییش با تأکید بر حساسیت های بسیار این نقش گفت: 
«پیداســت ایفای نقش مصدق با توجه به  خصوصیات 
بارزش دشــوار است و وقتی این کار دشــوارتر می شود 
که بدانید ســالمندانی هستند که او را از نزدیک دیده اند؛ 
مادر من هم که البته مدت کوتاهی اســت در قید حیات 
نیســت، در دادگاه مصدق حضور داشته و خاطراتی را از 
آن نقل می کرد؛ این به معنای شناخت از یک شخصیت 
معاصر تاریخی است که چالش بازی کردن به جای او را 
زیاد می کند و باعث می شــود من هم ترس داشته باشم 

و هم انگیزه».
او افــزود: «مطالعاتــی در رابطه با این شــخصیت 
داشــته ام و ســعی کــرده ام او را درون خــودم ببینم و 

بعدش آن را بر صحنه نشان دهم».
ایرج راد در این نمایش ایفاگر نقش «روزولت» است. 
طراحی حرکت برای او چنان اســت که معمولا از بالای 
یک میز به کودتاچیان امر و نهی می کند؛ اوست که برای 
سقوط دولت مصدق حاضر است برای هر تیتر پنج دلار 
و برای هر عکس دو دلار بپردازد؛ راد درباره این نمایش 
می گوید: «زمانی که متن را خواندم، اول از همه به دنبال 
آن بودم که ببینم اتفاقات آن نزدیک به واقعیت اســت 
یا نــه؛ اینکه این رویدادها در آن تاریخ بوده یا نه. شــاید 
افرادی که  حدود ۸۰ ســال دارند، آن زمان و وقایعی را 
کــه رخ داده به خاطر بیاورند. مــن نمایش نامه را متنی 
دیدم که به دور از مســائل سیاســی و بیشــتر اجتماعی 
اســت. هیچ نگاه تأییدکننده ای به ســویی نداشــته و از 
شکلی واقع گرایانه و تحلیلی برخوردار است. این مسئله 

از نظر من مهم بود». 
«راپورت های شــبانه دکتر مصدق» تا بیســتم مرداد 
ســاعت ۱۸ در تالار وحــدت روی صحنــه خواهد بود؛ 
نمایشی که هم زمان با بازســازی صحنه هایی از زندگی 
قهرمان ملــی صنعت نفت، خاطراتــی از تهران از پیچ 
شــمیران تا سی تیر و... را تصویرســازی می کند که برای 

خودش خاطره بازی جذابی است. 

چگونه فستیوال «پیتر گابریل» میزبان ایرانیان شد
«وومد» با ملودی «قاسم خان»

نیما توسلی: فستیوالی برای ارج نهادن به ذات موسیقی، هنر و حرکات موزون. 
دهمین دوره فســتیوال وومد (Womad ۲۰۱۶) که از پنجشــنبه ۲۸ جولای در 
«چارلتون پارک» برپا شــده بود، به پایان رسید. اخباری که پیتر گابریل، مؤسس 
این فســتیوال، در اختیار روزنامه «شرق» گذاشــته، حاکی از آن است که از یک 
هفته قبل از شروع مراسم، برنامه های آماده سازی این دوره در حال نهایی شدن 
بود؛ فستیوالی که نمایندگان ۴۷ کشور از سرتاسر جهان در آن حضور داشتند. 

پیتر گابریل برنامه این فستیوال را در ایمیلی شخصی، این گونه اعلام کرد: این 
برنامه شامل اجرائی از پدرخوانده موسیقی سایکو فانک یعنی جورج کلینتون، 
موسیقی ســانگهای (غرب آفریقا) از تومانی دیابت، ژوآن و ژوسمی کارمونا و 
خاویر کولینا، اجرای باند هــات ایت براس (Brass ۸ Hot) از نیواورلئانز، ملکه 
رگی (جامائیکا) داون پن، خواننده و موســیقی دان سنگالی بابا مال، خواننده و 
ترانه سرای آمریکایی جان گرانت، سیتارنواز آنوشکا شانکار و چهره های دیگری 

از دنیای موسیقی، هنر و حرکات موزون بود. 
تغییرات جدید در ۱۰ روز کار فشــرده آماده ســازی محل فســتیوال صورت 
پذیرفت. در مقایســه با فستیوال نهم، امسال باغ اجرای برنامه ها کاملا در میانه 
محوطه اصلی قرار گرفت، استیج ها به کناره منتقل شدند، مکانی برای استقرار 
اعضای بندهای موســیقی در نظر گرفته شد، کافه دهکده و یک پاویون نیز کار 

گذاشته شد. 
پیتر گابریل «وومد» را ســال ۱۹۸۰ راه اندازی کرد، اما نخستین بار سال ۱۹۸۲ 
بود که فســتیوال «وومد» به طور رسمی برگزار شــد. در این مراسم، سه اتفاق 
متفــاوت رخ می دهد؛ یکی برگــزاری کارگاه های موســیقی و هنری و حرکات 
موزون، همراه با نمایش آلات موســیقی از سرتاسر جهان به همراه کارگاه ویژه 
کودکان، دومی برگزاری آشــپزی از سوی شــرکت کنندگان که غذاهای بومی و 
وطنی خود را جلو تماشاگران تهیه و مزه می کنند و دیگری بازارچه جهانی که 

در آن غذاها و کالاهایی از سرتاسر جهان به فروش می رسد. 
درحالی که نماینده فارســی زبانی در مراسم چهارروزه چارلتون پارک حضور 
نداشــت، اما در فســتیوال پیشــین وومد که در ســال ۲۰۱۶ برگزار شــده بود، 
نمایندگانــی از ایران نیز حضور داشــتند. در این فســتیوال کــه ۱۹ و ۲۰ مارس 
۲۰۱۶ و در آســتانه نوروز ۹۵ در نیوزیلند برگزار شــد، مهســا و مرجان وحدت 
حضور داشــتند. این دو خواهر، برگزارکننده اجراهایی از موسیقی فارسی بودند 

و به عنوان نسل جدیدی از موســیقی فارسی که تحصیلات آکادمیک موسیقی 
نیز دارند، تداوم ســنت و اثــرات آن را بر هویت ایران امروز در موســیقی خود 

بیان کردند. 
مراسم آخر ماه جولای وومد همیشه در چارلتون پارک لندن برگزار می شود 
اما فســتیوال های ماه مارس، در جاهای  دیگر. سیاست گذاری برنامه های وومد 
به گونه ای اســت که توجه به اعتلا، احساس و فردیت را، فارغ از هر نوع ژانر و 
مرزبندی جغرافیایی در اولویت قرار می دهد. در اولین فستیوال در سال ۱۹۸۲، 
بندهای موســیقی اکو و بانی من (Echo and the Bunnymen) از انگلستان و 
درامرز آو بروندی (Drummers of Burundi) از برونئی حضور داشــتند و این 
در حالی اســت که در وودمد ســال ۲۰۱۰ که در ابوظبی برپا شد، همکاری بین 
تیناریون (Tinariwen)، اعضــای تی وی آن د ردیو (TV on the Radio) یعنی 
 French Algerian) کیپ مالون و تانده آدبیمپه، همراه با فرنچ آلجریان مهدی

Mehdi) از گروه اسپید کاراوان (Speed Caravan) صورت گرفت. 
وومد و ایرانیان

پنج ســال پیش حضور گروهی از ایران در این فســتیوال حاشیه ســاز شد. 
درحالی کــه این روزها به شــنیدن اخبــار کپی کاری فیلم ها، ســریال ها و آثار 
موســیقی ایرانی از نمونه های خارجــی عادت کرده ایم، ســروش قهرمانلو، 
آهنگ ســاز و خواننده گروه «نیــوش»، اعلام کرد یک گروه انگلیســی آهنگ 
جدیدی از روی آهنگ «باز کن چشمت را» عرضه کرده است. نسخه کپی شده 
ایــن آهنگ با عنــوان The Factory Gates به رتبه چهــارم جدول فروش در 
بریتانیا هم رسید. سال ۹۲ قهرمانلو دراین باره به «شرق» گفته بود: « تابستان 
سه سال پیش در جشنواره Womad که به پیتر گابریل مربوط می شود، شرکت 
کردیــم که اتفاقا روزنامه «شــرق» هم با تیتر «حضور نیــوش در بین بزرگان 
موســیقی» خبرش را منتشــر کرد. این جشــنواره در مرحلــه اول بین آثاری 
که اینترنتی ارســال شده بودند، برگزار می شــد و انتخاب شده ها برای اجرای 
حضوری در هایدپارک لندن برگزیده می شــدند. در این جشــنواره بعد از یک 
گروه انگلیســی دوم شدیم و مسلما آهنگ ما خوب شــنیده شد. هفته پیش 
منــزل یکی از دوســتان بودم که آهنگی از گروه انگلیســی Kaiser Chiefs را 
برایم پخش کرد و با تعجب دیدم عینا از روی همان آهنگ ما ســاخته شــده 
اســت». سروش قهرمانلو این شــباهت را هم در فرم موسیقایی کار و هم در 

کلام آن دانسته بود. کلام کار مشابه شعری که کامران رسول زاده برای آهنگ 
«باز کن چشمت را» یا همان «سقف می ریزد» سروده، اعتراضی است و همان 
اوج وفــرودی را روی ملودی کلام دارد که در کار گروه ایرانی دیده می شــده 
است. قهرمانلو از این اتفاق، هم خوشحال بود، هم ناراحت: «خوشحالی من 
از این است که این مسئله نشــان می دهد استانداردهای ما متفاوت شده و تا 
حدی ارتقا پیدا کرده اســت که از خارج به نیوش نگاه می شــود. آدم حسرت 
می خــورد که این امکانات و اســتعداد را برای ســاخت موســیقی داریم اما 
امکانات تبلیغ و عرضه آن را نداریم. کاش گروه Kaiser Chiefs منبع آهنگش 

را هم ذکر می کرد».
کامکارها و وومد

گــروه کامکار از گروه های باســابقه ایرانی اســت که کنســرت هایش در 
فستیوال همواره با استقبال روبه رو شده است. روایت هوشنگ کامکار، مدیر 
هنری این گروه از شــرکت در وومد در گفت وگو با «شــرق»، خواندنی است: 
«ســازها را روی دوش گذاشتیم و به فستیوال رفتیم. فستیوال در فضای آزاد 
پارک لندن بود. ۱۰  هزار جوان در پارک ایستاده بودند. هنرمندان جامائیکایی 
در حــال اجرای برنامــه بودند. مثل تیم های فوتبال اســت که می بینی تیم 
مقابل گرم می کند، روحیه ات تضعیف می شــود. بعد فکر می کنید که نکند 
اینها ما را شکست دهند. چون خودم فوتبالی بودم، مثال فوتبال می زنم! ما 
هم حسی چنین داشــتیم که نکند ببازیم. تصور کن حدود ۱۰  هزار نفر برای 
گروه جامائیکا ابراز احساســات می کردند. موســیقی جامائیکا هم پرتحرک 
است. وقتی این فضا را دیدم، احساس نگرانی می کردم. اگر سالن بسته بود، 
نگرانی نداشتم. محیط باز بود و هرکس می توانست بماند یا برود. من نگران 
این بودم که مبادا ما روی صحنه برویم و مردم محل کنســرت را ترک کنند. 
به جان بچه ام فکرم همین بود. می گفتم جامائیکا با این ســازها و ما هم با 
عود و تار. روحیه ای عجیب داشــتم که اگر مردم بلند شــوند، بروند، خیلی 
ناخوشــایند اســت. شــاید باور نکنید، وقتی ما روی صحنه رفتیم، به تعداد 
جمعیت افزوده شــد. با همین ملودی «قاسم خان» و «کابوکی» و «ده سره 
به له نگه ر» و «خوشــه هه ورامان» و «لرزان و لرزانــه». نه فقط مردم محل 
کنســرت را ترک نکردند، بلکه اضافه هم شدند. شما می توانید تحقیق کنید. 

این نمونه کوچکی از معرفی موسیقی کردی است».

بهنام موحدان ب-پندار

روایتي از  رهبر ملي شدن صنعت نفت روي صحنه
زخمه تار و زخم «مصدق»
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